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شرلوک هلمز 
پس از آرتور کانن دویل

شــرلوک هلمــز گرچــه کارآگاه 
مخلوق سِر آرتور کانن دویل بود، اما 
با آثار این نویســنده به چنان شهرت 
و محبوبیتی دســت یافت و به قدری 
طرفــدار پیدا کــرد که بعــد از آرتور 
کانن دویل، نویسندگان دیگری را هم 
به فکــر انداخت کــه از او به عنوان 
شخصیت اصلی داستان های پلیسی 
خــود اســتفاده کننــد. یکــی از این 
نویسندگان آدریان مالکوم کانن دویل، 
پسر ســر آرتور کانن دویل، بود که به 
راه پدر رفت و داســتان هایی پلیسی 
نوشت که شــخصیت آن ها شرلوک 
هلمز بود. کتاب «شاهکارهای شرلوک 
هلمز» که بــا ترجمه رامین آذربهرام 
در انتشارات فرهنگ تارا منتشر شده، 
مجموعه ای است از همین داستان ها. 
البته چنانکه دکتر رامین آذربهرام در 
مقدمــه  ترجمه فارســی ایــن کتاب 
نوشــته، آدریــان کانن دویــل اولین 
بــار با کمک گرفتن از جان دیکســون 
کار، جنایی نویــس آمریکایــی، اقدام 
به نوشتن داســتان هایی با محوریت 
شخصیت شــرلوک هلمز کرد که آن 
داستان ها نیز قبلا به نام «ماجراهای 
جدید شرلوک هلمز» با ترجمه رامین 
آذربهرام در نشــر مروارید چاپ شده 
است. اما آدریان کانن دویل به همان 
مجموعه اکتفا نکرد و بعدها شــش 
داســتان دیگر با محوریت شــرلوک 
هلمــز نوشــت کــه «شــاهکارهای 
شــرلوک هلمز» ترجمه همین شش 
داستان اســت. در مقدمه مترجم بر 
ترجمه فارسی «شاهکارهای شرلوک 
هلمــز» در این باره آمده اســت: «در 
ســال ۱۹۵۴ آدریان شــش داســتان 

دیگر هم بر مبنای شخصیت شرلوک 
هلمز نوشت که طرح و انشای آن ها 
کاملا از خودش بود و دیکســون کار، 
در نگارش آنها ســهمی نداشت. این 
مجموعه نیز با اســتقبال دوستداران 
هلمز مواجه شد. کتابی که در دست 
دارید ترجمه ی همین شــش داستان 
اســت.» مترجم در بخشــی دیگر از 
ایــن مقدمه دربــاره «شــاهکارهای 
«آدریان  می نویســد:  هلمز»  شرلوک 
در این شــش داستان هم مانند کتاب 
ماجراهــای جدید شــرلوک هلمز از 
شیوه ی نگارش پدر تقلید کرده است 
تا حدی که بازشناختن این داستان ها 
از مجموعــه ی اصلی داســتان های 
شــرلوک هلمز چندان آسان نیست.» 
مترجم همچنین درباره شــیوه ای که 
برای ترجمه ایــن مجموعه انتخاب 
برای  «نگارنــده  می نویســد:  کــرده 
ترجمــه ی این داســتان ها هم مانند 
کتاب ماجراهای جدید شرلوک هلمز 
از نثری کهنه نما (شبیه به ترجمه های 
دهه های ۳۰ و ۴۰) استفاده کرد تا به 
خصوصیات نوشــتاری متــن اصلی 
نزدیک تر شــود...» آن چــه در ادامه 
می خوانید سطرهایی است از داستان 
«ماجــرای یاقــوت عبــاس» از ایــن 
مجموعه: «با نگاه به یادداشت هایم 
درمی یابم که در زمستان ۱۸۸۶ برای 
نخستین بار در شــبانگاه دهم نوامبر 
کولاک شــدیدی روی داده است. روز 
دلگیــر و ســردی بود. بــاد گزنده به 
همه جا ســر می زد و پشت پنجره ها 
زوزه می کشــید. با فرارسیدن شب در 
پرتو روشــنایی چراغ هــای معابر که 
تاریکی خیابان بیکر را می شــکافتند 
بارش نخســتین دانه هــای برف آغاز 
شــد و برف سطح پیاده روهای لغزان 

و خلوت را پوشاند».

نگاه

از شب و روز تاریخ

فریدریش هلدرلین، این شــاعر عصر کلاسیک آلمان، به نسلی از 
نویســندگان و شــاعران اروپایی تعلق دارد که در زمانه ای پرآشوب 
زندگی کردند و بالطبع اندیشــه و هنرشــان هم در تلاطم اجتماعی 
و فرهنگی زمانه شــان شــکل گرفت. انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ 
از یک ســو و تغییراتــی که در پی عصر روشــنگری بــه وجود آمده 
بود از ســوی دیگر، باعث شــده بــود تا تصویر جهــان به طور کلی 
متفاوت از چیزی شــود که پیش تر وجود داشــت. در این میان شاید 
هلدرلین بیش از هر شــاعر و نویســنده آلمانــی دیگری آرمان های 
انقلاب فرانســه و آموزه های عصر روشــنگری را به شــعر خود راه 
داده است. چنین اســت که بسیاری از اشعار او و نیز تنها رمانش با 
عنوان «هیپریون»، یا آن طور که به فارسی ترجمه شده «گوشه نشین 
یونــان»، را باید با درنظرگرفتن آرمان هــای آن دوران مورد خوانش 
قــرار داد. «گوشه نشــین یونان» رمانی آشــکارا فلســفی و با نثری 
شاعرانه است تا جایی که آن را شاعرانه ترین رمان آلمانی نامیده اند. 
بسیاری از مضامین مورد علاقه رمانتیک ها مثل یکی شدن با طبیعت 
و بازگشــت به عصر پیش از جهان ســرمایه داری در این تنها رمان 
هلدرلین دیده می شــود. برای هلدرلین، بازگشــت به گذشته یعنی 
بازگشت به یونان باستان، جایی که در آن انسان و طبیعت به وحدت 
می رســند. «گوشه نشین یونان» پر اســت از آرمان ها و ایده هایی که 
همگی در ستایش یونان باستان اند و نیز ستایش از طبیعت و آزادی 
و فردیت برخاســته از انقلاب فرانســه. به تعبیــری می توان گفت 
کــه هلدرلین در این رمان، خدایان یونان، آزادی فرانســه و طبیعت 
آلمان را یکجا گرد آورده اســت. اما شــاید خــود هلدرلین بیش از 
هرکس دیگری به این واقعیت آگاه بود که بازگشت به گذشته امری 
ناممکن است و وفاداری او به آرمان های زمانه اش چیزی جز جنون 
برایش به همراه نداشــت. شــاید او بیش از دیگر چهره های مشهور 
نسلی که به آن تعلق داشــت به دنبال دنیایی در بیرون از مرزهای 
بورژوازی می گشت. نســلی که به تعبیر لوکاچ در سوگواری زندگی 
کردند:«پرســتش رمانتیک شور و هیجان، اشتیاق رمانتیک به دوران 
رنســانس، از همین سوگ سرچشــمه می گیرد، از این جست وجوی 
نومیدانه الگوهای درخشان شور و هیجان های سترگ برای رویارویی 
با اکنونی که حقیر و بی چشم انداز شده است.» هلدرلین در سال های 
برآمدن نهضت کلاســیک در آلمان بیش از هر کس دیگری و حتی 
بیش از گوته و شــیلر به میراث فرهنگ یونان توجه داشت. شکست 
انقلاب فرانســه و هموارنشدن مسیر تاریخ و ظهور ناپلئون جملگی 
برای هلدرلین فاجعه هایی بودند که یکی بعد از دیگری بر ســرش 
آوار شدند. رد این بحران و جنون در بسیاری از اشعار هلدرلین دیده 
می شــود. اشعاری که چنان با فلسفه درآمیخته اند که تاکنون مورد 
توجه بسیاری از فیلسوفان بوده و شرح های مختلفی بر آنها نوشته 

شده است.
محمــود حدادی چند ســال پیش گزیده ســی شــعر هلدرلین 
به همراه شــرح آن ها را در کتابی با عنــوان «آنچه می ماند» ترجمه 
کرده بود. شــعرهای گردآمده در این مجموعــه متعلق به دوره ای 
از کار هلدرلین اســت که می تــوان آن را مهم ترین دوران خلاقیت 
او دانســت. دوره ای که از سال ۱۷۹۶ شــروع می شود و تا ۱۸۰۶ به 
طول می انجامد. هلدرلین در ســال های جنون اش حتی نام خود را 
انکار می کرد و شــعرهایش را با اسامی دیگری می نوشت اما او در 
دوره اوج خلاقیت اش، شــیوه شاعران یونانی عهد عتیق را سرمشق 
قرار می داد. حدادی در بخشی از مقدمه «آنچه می ماند» درباره این 
شیوه سرودن شعر نوشته: «این شاعران گرایشی به روایت داشتند و 
در شــعرهای خود مانند هومر وزن هایی را انتخاب می کردند که به 
موضوع روایی امکانی فراخ تر بدهد، و از همین چشم انداز هم قافیه 
را رد می کردند. استدلال  آن ها در رد قافیه هم اینکه این زینت آوایی 
در پایــان هر بیت به ضرورت مقطعی می نشــاند و به این ترتیب بر 
خیال سیال و زبان جوشان دست وپاگیر می شود. شعرهای شاخص 
و معرف هلدرلین به چنین ســاختاری نزدیک اند، و از همین دید هم 

در مجموع به نثر قابل ترجمه...»
حــدادی به جز این مجموعه شــعر، «هیپریــون» هلدرلین را نیز 
با عنوان «گوشه نشــین یونان» به فارســی ترجمه کرده است. رمان 
هلدرلیــن مثل «رنج های ورتر جوان» گوتــه در مجموعه ای از نامه 
شــکل می گیرد. اما با این فرق که نامه های رمان هلدرلین رویدادی 
مشــخص را دنبــال نمی کنند. ایــن نامه ها تصویــری از ناامیدی و 
گوشه نشــینی جوانی یونانی را نشــان می دهند کــه از محقق کردن 
آرمان های اجتماعی اش دلســرد شــده اســت. مخاطب نامه های 
هیپریون، دوست آلمانی او، بلارمین است که در سراسر رمان گیرنده 
خاموش این نامه ها است و هیچ گاه پاسخی به این نامه ها نمی دهد. 
این رمان را «بیان نامه سیاسی» هلدرلین نیز نامیده اند. چراکه در آن 
بســیاری از دیدگاه های اجتماعی او و نیــز ایده هایش درباره انقلاب 
فرانسه دیده می شود. حدادی در جایی از یادداشت کوتاهش درباره 
این رمان نوشــته: «...این رمان درضمن بازتابی از رویدادهای زندگی 
پرتلاطم خود هلدرلین و روزگار او، از جمله انقلاب کبیر فرانســه و 
قیام آزاد  ی خواهانه مردم یونان در پایان قرن هجدهم، و جنگ های 
آنان با ترکان عثمانی نیز هســت، ترکانی که یونان را از قرن پانزدهم 
میلادی در اشــغال خود داشــتند. گذشته از شــور و شعله ای که از 
آرمان  های انســانی انقلاب فرانســه در خود گرفته است، هیپریون 
وانگهی در ســتایش از شهرمندی و مدنیت یونان باستان نیز نوشته 
شده اســت و برای همین از اســطوره های این خاستگاه هومانیسم 
جهانی وام بســیار می گیرد.» حدادی همچنین زندگی نامه هلدرلین 
با عنوان «پیکار با دیو» که توســط اشــتفان ســوایگ نوشته شده را 
نیز به فارسی ترجمه کرده اســت. هلدرلین امروز یکی از مهم ترین 
چهره های کلاســیک ادبیات آلمان به شمار می رود و به جز سوایگ، 
بسیاری دیگر از نویســندگان آلمانی در آثارشان به زندگی هلدرلین 
پرداخته انــد. از جمله آن ها می توان به نمایشــنامه ای از پتر وایس 
اشــاره کرد که در صحنــه ای از آن دیداری خیالــی میان مارکس و 
هلدرلیــن رخ می دهد. در ایــن دیدار مارکس جــوان در عیادت از 
هلدرلین پیر می خواهد به او بفهماند که برخی از اندیشــه هایش را 

از شاعر پیر الهام گرفته است.  

ادبیات
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درآمــد: ادبیات مدرن آلمانی گذشــته ای نه بیش از پانصد ســال دارد، 
زیــرا اول بار ترجمــه مارتین لوتر از کتاب مقــدس (۱۵۳۴ میلادی) بود که 
در قرن شــانزدهم به این زبان بومی امکان کتابت بخشــید؛ البته در ضمن 
گنجینه الهام هم، خاصه مصیبت جنگ های سی ســاله میان کاتولیک ها و 
پروتستان های این کشور مضامین گلایه آمیز داودی را به درون شعر آلمانی 
درآورد. دومیــن آبشــخور ادبیات مــدرن آلمانی اســطوره های یونان و رم 
باستان است. این بار هم پیشگام راه یابی ادبیات آلمانی به این دنیای سرشار 
از تمثیل های پرمفهوم نهضت ترجمه بود. در این نهضت بسیاری نویسنده 

بزرگ شرکت داشتند. از جمله ویلند، گوته، شیلر و هلدرلین.
 (دستاورد بزرگ این دو نهضت ترجمه این بود که تورات و اسطوره های 
یونانــی، ایــن دو صحیفــه مادر کــه بیش از هزارســال یک دیگــر را نفی 
می کردند،با عبور از ســاحت دین به ساحت ادبیات، با هم آشتی کردند و به 

ادبیات و اندیشه جهانی جانی نو بخشیدند.)
در مــورد هلدرلیــن حتــی می توانیــم بگوییم ایــن ترجمه هــای او از 
تراژدی های ســوفوکل یونانی بود که بعد از گذشــت یکصد سال باعث شد 
تندیس مرمرین شــعرهای خــود او هم از زیر غبار فراموشــی بیرون بیاید. 
پیوندهای تنگاتنگ بینامتنی میان شعرهای هلدرلین با اسطوره های یونانی 

هم از همین جا می آید.
* * *

می پرســیم چرا برای ترجمه، هلدرلین تراژدی های سوفوکل را انتخاب 
کرد، درحالی که یونان دوستی او تمامی تمدن یونان عتیق را دربر می گیرد؟ 
از آخرین ســال های جنون هلدرلین – جنون معصومانــه و کودکانه او که 
هرگز آلوده افیون یا الکل نشــد- شــعری به جا مانده است که می توانش 
گویای همذات پنداری او با شــخصیت  ادیپوس سوفوکل دانست. هلدرلین 
در روزهای مه گرفتگی جان رنجورش هم خود را با ادیپوس هم سرنوشــت 

می دانست. بر اساس چه معیاری؟
از نظر درونمایه بنیادین، داستان ادیپوس همانندی هایی با اسطوره پرومته 
و قصه آدم و حوا دارد. در این هر ســه قصه انســان ها به «شناخت»، به «نور» 
و به «حقیقت» می رســند و هربار هم نصیب شــان از این شکل های گوناگون 
ادراک و معرفت، رنج اســت. یکی از بهشت رانده می شود، دیگری به اسارت 
عذابی مکرر درمی آید و این آخری، ادیپوس، چشم های خود را از کاسه می کند.
هلدرلین در عین فروتنی ذاتی اش حق داشت خود را با ادیپوس مقایسه 
کند. او به دو انگیزه قوی تا به عمق جان انسان دوست و حقیقت خواه بود. 
انگیــزه اولش تمدن یونان بود. در تصور آرمانی او از یونان باســتان دانش، 
هنر و طبیعت یگانگی آرمانی با یکدیگر داشتند و انسانی که در این ساحت 
زندگــی می کرد، با همه عناصر هســتی در هماهنگی بــود. انگیزه دوم او، 
انقــلاب جمهوری خواهانه فرانســه بود که با شــعارهای آزادی، برابری و 
برادری، شــوق امید را به یک آینده سعادت آمیز بشری، در جان او دوچندان 
کرد. در زیر نمونه ای از ســرود او در پیشواز از جامعه آرمانی ای که به سهم 

خود بشارت اش می داد:
«بیایید! شور خدایی همه – باشد که همگان را همزمان شادی بخش-

در رگ های زندگی تقسیم شود! و والایی ببخشد، و جوانی!
تا که از نیکی انسانی هیچ عرصه، تا که از روز هیچ ساعت

از کامیاران خالی، و شادی ای چنان که اکنون
– که یاران به دیدار یاران می رسند-

از تبرکی به آیین و شایسته محروم نماند.
آن  هنگام که نان را تقدیس می کنیم، سزاست از که نام ببرم؟

و آن هنگام که از سعی روز می آساییم، بگویید، شکر چگونه بگذارم؟»
این خوشــبینی او به روزبهی جامعه انســانی با دو رویداد تلخ تاریخی 
بدل به نومیدی شــد. یکی از این دو رویداد شکســت انقلاب فرانســه بود 
کــه به جنگ های دراز و خونین ناپلئون در سراســر اروپا انجامید. و دیگری 
پیامدهای خیزش اســتقلال خواهانه یونانیان از ترکیه عثمانی، خیزشی که 
نگاه او را بر واقعیت ها و وحشــت های جنگ باز کرد. وی دراین باره از زبان 
هیپریون در رمان «گوشه نشــین در یونان» می آورد: «نفرات ما غارت کردند 
و بی هیچ تفاوت و تشخیصی کشتند... طرفه ترفندی بود این که تو بخواهی 

به دست مشتی راهزن نهال بهشت ات را بنشانی...»
یک رویداد ســوم هــم – البته این بار رویدادی شــخصی- بر نومیدی او 
افزود، و آن مرگ معشــوقه غمخوارش در عین جوانی بود. این ناکامی ها و 

ســرخوردگی ها او را از ناکجاآباد یک آرمان انسانی به عذاب زمینی بازپس 
راند. اما هلدرلین ســرخورده از کارسازی در میدان عمل، این بار کوشید هنر 
شاعری را ابزار برپایی جهانی معنوی تر قرار دهد. خود را شاعری می دانست 
با رســالت خدایی. ازاین رو رنــج جهان را هم رنج خود می دانســت. رنج 
واکنش او بود در قبال جهانی که با آرمان های او نمی خواند، و انگیزه او بود 
هم، تا چاووشی خوان جهانی خوب تر باشد. بر این اساس از خود می پرسید: 
«آیا چنان نیست که کسی را از رنج گریزی نیست؟ و هر که نیکوتر، رنج اش 
ژرف تر؟» وی از همین نگاه در شــعر پرآوازه اش «نان و شراب» شب  تاریک 
تاریخ را پیش درآمد ســپیده ســعادت می خواند و ازایــن رو به رنج های آن 

لبیک می گوید. چون که در کارکردی دیالکتیکی:
«رنج و شب نیرو می بخشند.

چندان نیرو تا که در گهواره آهنین به کفایت دلیر بالیده است،
و در قلب هاشان نیرویی چنان سرشار، تا که خدایی شوند.

آن گاه تندرآسا می گویند... این خداییان...»
چکامه سرایی هلدرلین با چنین روح و روحیه ای ده سال بیشتر نپایید، از 
۱۷۹۶ تا به ســال ۱۸۰۶. تلاش وی در راه این که رویدادهای سرخود تاریخ را 
از دیدگاه آرمانی شعرهای این دوره اش به دورن روندی برخوردار از مفهوم 
درآورد، چاره ناپذیرانه به بن بســت روحی او انجامید و تا ســال مرگ اش در 

۱۸۴۳ نزدیک به سی سال ذهن او را در دنیایی مه آلود فرو برد.
حال با آن بسامد و مفهومی که رنج در شعر او دارد، باید از خود بپرسیم 
این شــاعر آرمان خواه در نهایت تا کجا به ورطه ناامیدی درغلتیده بود و تا 
کجا به تجربه گسســت رسیده بود که در یکی از شعرهای دوران جنونش، 

قطعه شعری پرآوازه می آورد:

«ما یکی نشانه ایم، نشانه ای تعبیرنایافته
و از حس رنج خالی.

و گویی که زبان را در غربت گم کرده ایم...»
می دانیم که هلدرلین، که در جوانی، به گواهی دانشجویان همدوره اش، 
از جمله هگل، زیبایی خدایی داشــت، در ســال های آخر جنون خود حتی 

نامش را هم انکار می کرد و اسمی ساختگی روی خود گذاشته بود.
* * *

مارتیــن هایدگــر، که اندیشــه پردازی های خود را در بــاب ماهیت زبان 
و جوهــره ادبیات خاصه بر شــعرهای هلدرلین اســتوار می کرد، از یکی از 
شعرهای دوران جنون او بیشــترین نقل قول ها را دستمایه درسگفتارهای 

خود کرده است.
مــا ترجمه این شــعر را در زیر می آوریــم. ترجمه برآینــد جنون کاری 
تردیدآمیز اســت زیرا کار ترجمه به حداقلی از «منطــق» احتیاج دارد. اما 
چنان  کــه رفت، جنون هلدرلین تیره و تخدیرآلــود نبود، جنونی بود خاصه 
در اوج پیری اش معصومانه. این امر به ســخن جنون او هم نوعی مفهوم 
می بخشد. در این شعر برخی جمله ها پریشان می نمایند، یا از نگاه دستوری 
شکسته بســته. با این حال ده ها کلیدواژه معنوی به آن تعالی می بخشــد. 
خواننده اگر بر این کلیدواژه های روحانی تمرکز کند، در پس این جمله های 
ســاده ذهنی ویران، خود را با طبیعتی خدامشــحون روبــرو می بیند، نیز با 
روح بزرگی که در عین  گم شــدگی در تاریکی، برای خود ارجی اســطوره ای 

قایل است.
* * *

در آبی دلپذیر...
در آبی دلپذیر آســمان، همراه گنبد فلزی، برج کلیســا شکوفه باز می کند. 
بانــگ پرســتوها آن را در هاله می گیــرد. آن را دل انگیزترین آبی آســمان در 
هاله می گیرد. آفتاب بالای برج می رســد و به فلز پرتو می دهد. ولی خروس 
بادنمــا، در باد، آرام بانگ برمی دارد. و اگر کســی از پایین پای ناقوس بگذرد، 
از راه پلکان، آن  جا زندگی در ســکون اســت. چون اگر کسی در انزوای سخت 
قــرار بگیرد، تصویر انزوا در انســان جاخــوش می کنــد. روزن هایی که بانگ 
ناقوس از دل شــان بیرون می زند، مانند دروازه هایی اند رو به زیبایی، چون که 
دروازه هایی اند رو به طبیعت؛ و شــباهت با درخت جنــگل دارند. اما نابی و 
پاکی هم زیبایی اســت. روحی متین در عمق خود از اجزایی گوناگون شــکل 
می گیرد. شــمایل ها هر اندازه که ساده باشند، هم چندان مقدس اند، تا آن جا 
که آدم اغلب و به راســتی می ترسد که توصیف شــان کند. ولی ملکوتیان، که 
همیشــه خیرخواهنــد –همگی خیرخواهنــد- مانند ســرزمین ها از فضیلت 
تقــدس برخوردارند، و از شــادی هــم. انســان به جاســت از آن تقلید کند. 
به جاست وقتی که زندگی سراســر رنج و سختی است، به آسمان نگاه کند و 
بگویــد من هم می خواهم چنین باشــم؟ بلی، تا زمانی که مهربانی در دل جا 
دارد و نابی و پاکی دوام دارد، آدمی خود را در ناکامی با خدا مقایسه نمی کند. 
آیا خدا ناشناس است؟ آیا او آشکارا همانند آسمان است؟ من بیشتر به همین 
گمان ام. این، میزان انســان است. بس به سزاواری، با این همه شاعرانه است 
سکونت انسان بر خاک. اما سایه شب با ستاره ها، اگر که گفتن اش مجاز باشد، 
به آن زلالی نیست که انسان هست، انسانی که شمایلی از خدا می خوانندش.

آیا در زندگی میزانی هست؟ میزانی نیست. آخر جهان های آفرینشگر سدی 
بر وقوع آذرخش نیســتند. گل هم زیباســت، چون که زیر آفتاب باز می شــود. 
چشم بارها در زندگی پدیده هایی می بیند که از گل زیباترشان باید خواند. بله، 
من خوب می دانم. چون که زخم برداشتن بر پیکر و قلب، آیا خداوند بر خدشه 
رضــا می دهد؟ با این حال روح، به اعتقاد من، باید که پاک بماند؛ وگرنه با بال 
عقاب و ســرود ستایش به قدرت قاهر نزدیک می شــود، و با غوغای بسیاری 
پرنده هم. و او گوهرانگی اســت، پیکرانگی. تو ای جویبار زیبا، تو تجلی ای زیبا 
داری، چون در لغزیدن زلالت به گردش چشم خدا می مانی در پهنه کهکشان. 
من تو را می شناسم، ولی اشک از چشم سرچشمه می گیرد. در پدیده هایی که 
آفرینش بر گرد من شکوفا می کند، یک زندگی شاداب می بینم، چون که بی جا 
مقایســه نمی کنم مرد ســنگین  گوش و تنهای درون حیاط کلیسا را با آن. اما 
خنده  گویی که تلخ کام  ام می کند، خنده انســان ها. آخر، چون که قلب دارم. آیا 
دوست دارم یک ستاره دنباله دار باشم؟ به گمان ام. چون که این گونه ستاره  ها 
به سرعت پرنده ها یند، آن ها از آتش گدازش می گیرند و در پاکی مانند بچه ها 
هستند. شادابی پارسایی شایسته ستایش جانِ متین است، جانی که میان سه 
ســتون وزش دارد در باغ. هر آن دوشــیزه زیبا جا دارد تاجی از گل مرّ بر تارک 

خود بنشاند. اما مرّ در یونان است.

اگــر که یکی در آینه نگاه کند، یکی مــرد؛ و در آینه تصویر خود را ببیند، 
تصویر انســان چشــم دارد، و ماه نور. ادیپوس شــاید که یک چشــم بیشتر 
داشــت. این رنج های این مرد، این رنج ها گویــی وصف ناپذیر ند، بیان ناپذیر، 
شــرح ناپذیر. اگر که نمایشــنامه چنین چیزی به تماشــا گذاشت، منشئش 
ایــن رنج اســت. اما احوال من چگونه اســت؟ آیا در این لحظــه به یاد تو 
هســتم؟ مثل جوی آب آخر یک چیزی مــن را با خودش می برد، چیزی که 
به اندازه قاره آســیا وســعت می گیرد. طبیعی است که این رنج را ادیپوس 
داشــته است. طبیعی است که دلیل اش همین است. و برادران دیسکور،آیا 
آن  دو در دوستی شــان رنج نکشــیده اند؟* آخر مانند هرکول با خدا در نزاع 
آمدن، این  کار رنج کشــیدن اســت. و جاودانگی رشــک این زندگی است. و 
تقسیم کردن آن هم رنج است. اما این هم رنج است که آدمی از آفتاب لک 
بگیرد. عرقه بودن در این یا آن لک هم رنج اســت. این کار را خورشــید زیبا 
می کند: چون که همه چیز را به طرف بالا می کشــد. با جاذبه های رگه های 
نورش مثل گل ســرخ جوان ها را بــه مدار خود درمــی آورد. رنج ها چنین 
تجلــی ای دارند، آن رنج ها که اودیپوس تحمل کــرد در آن وقتی که مانند 
مردی فقیر شــکوه ســر می دهد که گم کرده ای داری. پسر لیائوس، غریبی 

بی نوا در یونان! زندگی مرگ است و مرگ هم یکی زندگی.
پی نوشت:

* برادران دیســکور در اســطوره دو برادرند. یکی خدایــی و جاویدان و 
دیگری خاکی و فناپذیر. پس از زئوس خواهش می کنند جاودانگی را میان 
آن دو تقسیم کند. هلدرلین این دو را نماد دوستی آرمانی می داند. برادران 
دیســکور در ضمن برای هلدرلین نماد عدالت و برابری خواهی داوطلبانه 

هم هستند.

هلدرلین در عین فروتنی ذاتی اش حق داشت 
خود را با ادیپوس مقایسه کند. او به دو انگیزه قوی تا 

به عمق جان انسان دوست و حقیقت خواه بود. 
انگیزه اولش تمدن یونان بود. انگیزه دوم او

انقلاب جمهوری خواهانه فرانسه بود که با شعارهای آزادی
برابری و برادری، شوق امید را به یک آینده سعادت آمیز بشری

در جان او دوچندان کرد

درباره جنون فریدریش هلدرلین به همراه ترجمه شعری از او
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